
 

 

 

 
 

 مجازات اعدام  ليو تحل يبررس
 تاراس نيفقها و حقوقدانان در ا دگاهيبا مداقه در د

 )١٨/١١/١٤٠٢تاريخ تصويب  ، ٢٩/٠٩/١٤٠٢(تاريخ دريافت  

  ١دكتر خليل االله احمدوند
 ، كرمانشاه ينشگاه رازدا يو علوم انسان اتي، دانشكده ادب اتي، گروه اله اتياله ارياستاد

 ربابه خزلي             فرح ناز كاظمي 
 چكيده

مجازات اعدام يكي از مجازات هاي سـنگين مخصـوص برخـي جـرايم خـاص مـي باشـد كـه         

گيخته شده كنند، اساساً بران كه از مجازات اعدام حمايت مي كسانيطرفداران و منتقداني دارد.

هاي ايدئولوژيكي يكسان هستند؛اگرچه آنها مطمئناً آنقدر شجاع نيستند كه اين گفته را  با زمينه

، به وضوح تـدوين كننـد، امـا در عـين     »خواهيد براي مرگ آماده شويد اگر زندگي را مي«كه 

تواننـد   در واقع، از آنجايي كه صـلح و زنـدگي مـي    حال منطقي، دقيقاً گوياي همين امر دارند.

مورد دفاع قرار گيرند، بايد با قدرت كاهش جنگ و كاهش مرگ اين دفاع صورت گيرد چرا 

كه بين يك جامعه وحشي از يك طرف و يك جامعه بي دفاع از طرف ديگر، گزينه نادرسـت  

از  ياريمختلـف، بس ـ  يهـا  در نظـام  يمتفـاوت قانونگـذار   يها هيبا توجه به رو بايد حذف شود.

از آنكـه مخالفـت بـا     شيپ ـ يجنـوب  يقـا يو آفر سيرانسه، آلمـان، كانـادا، انگل ـ  كشورها مانند ف

 يبعـد  يها يآن را لغو كردند؛ اگرچه نظرسنج ابدي تيشهروندان اكثر انيمجازات اعدام در م

بـه هرصـورت در مقالـه     ها داشـت.  افتن عدم موافقت با اعدام در آني تيرفته نشان از اكثر رفته

 راستا نيفقها و حقوقدانان در ا دگاهيمداقه در د با مجازات اعدام يبررس حاضر قصد داريم به

 توصيفي و استفاده از روش كتابخانه اي مي باشد.-بپردازيم. روش تحقيق از نوع تحليل

 

 اعدام، سلب حيات، قصاص، جنايت، جرايم سلب حيات، عفو واژگان كليدي:

                                                 
 مسئول سندهينو  ١

 ارــون يــانــق فصـــلنامه بيــن المللـــي
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 بخش اول: بررسي و شناخت اعدام
ات مرگ روشي قانوني است كه توسط آن دولت، زندگي فردي را بـه  مجازات اعدام يا مجاز

شود به عنـوان   علت انجام يك جرم سلب ميكند. جرايمي كه موجب اعمال مجازات مرگ مي

شوند. اعدام نوعي كيفر و مجازات و به عبـارتي ديگـر، اشـد     جنايات يا جرايم مهم شناخته مي

وارد پيش بينـي شـده در قـانون برخـي كشـور      مجازات براي محكوم است. اين كيفر يكي از م

هاست كه در آن به حكم قانون و بر اساس حكم دادگـاه عمـومي جنـايي نظـامي و... زنـدگي      

يك انسان سـلب ميشـود. مجـازات اعـدام در يـك تقسـيم بنـدي از اقسـام مجازاتهـا در شـمار           

فاده از مجـازات  اسـت  ١.مجازاتهايبدني قرار ميگيرد كه منجر به سلب حيـات فـرد مجـرم ميشـود    

هـاي گونـاگوني قابليـت     اعدام پديده جديدي نيست. با ايـن وصـف مجـازات اعـدام از زاويـه     

پژوهش و بررسي را دارد. منظر حقوقي، جرم شناسانه، تاريخي و همچنين جامعه شناسـانه تنهـا   

به چند ديدگاه بر پديده اعدام است. در علم جامعه شناسي پديده مجازات اعدام نوعي كيفر و 

عنوان جزئي از نظام حقوقي كه به نوبه خـود نظـام هنجـاري و نـوعي كنتـرل اجتمـاعي اسـت،        

 شود. تعريف مي

 بخش دوم: بررسي و شناسايي اعدام از ابتدا تا كنون
 بند اول: اعدام در دوران هاي مختلف تاريخي

كـه   در بررسي مجازات اعدام در دوران هاي مختلف مناسب است بـه ايـن مسـئله توجـه شـود     

تاريخ را از اين حيث بـه دوره انتقـام فـردي (دوره جنـگ هـاي خصوصـي)، دوره دادگسـتري        

 ٢خصوصي و دوره دادگستري عمومي تقسيم كرده اند.

توان به اين نتيجه رسيد كه در هر منطقه يا هر  با بررسي متون تاريخي و تحليل هاي حقوقي، مي

ها بيشتر به صورت انتقام فردي  ه، مجازاتدوره اي كه امكان اعمال حاكميت دولت مطرح نبود

شد؛ به گونه اي كه گاه در مقابل قتـل يـك نفـر از     و به وسيله جنگ هاي خصوصي اعمال مي

شـدند و چـه بسـا موجـب ادامـه       ها نفر از قبيله قاتل به وسيله قبيله مقتول كشته مي يك قبيله، ده

                                                 
١- http://en.wikipedia.org/wiki/Execution- ١٣٩١/٢/٢٧ 

و وليدي،  ٤٥، ص١، ج١٣٧١عمومي، كتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم، تهران صانعي، پرويز.حقوق جزاي -٢

 .١٩٦، ص١٣٧٢، تهران١جزاي عمومي، سمت، چاپ دوم، ج محمد صالح.حقوق
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ولـي در هـر دوره يـا منطقـه اي كـه       شـد،  انتقام، قتل، جنگ و خونريزي در ساليان متمادي مـي 

ها از روش هاي نسبتاً معتدل تري اسـتفاده   كرد، براي اعمال مجازات دولت اعمال حاكميت مي

 ها بسيار خشن و وحشيانه بوده است. شد، گرچه در بعضي از دوران هاي تاريخ اين مجازات مي

لل گذشته ايران؛ يعني بابل، در اين قسمت به بررسي سابقه تاريخي مجازات اعدام در اقوام و م

آشور و پارس در زمان حكومت هخامنشيان، ساسانيان، صفويه و قاجاريه و ژاپن و اروپاي بعـد  

 شود: از رنسانس پرداخته مي

 الف) بابل
علاوه بر اين كه از نظر پيشينه تاريخي، قوم بابل مقدم بر اقوام ديگر است، قانون حمورابي هـم  

اشته نيز از قديمي ترين قوانيني است كه تاريخ بشـر بـه ثبـت رسـانده     كه بر اين قوم حاكميت د

 است. آنچه از قوانين بابل برجاي مانده همين قانون است.

خـورد كـه از جملـه     در قانون حمورابي، موارد فراوانـي از مجـازات هـاي خشـن بـه چشـم مـي       

راً اهميت چنـداني  آنهامجازات اعدام است، حتي مجازات اعدام براي برخي از اعمالي كه ظاه

ندارد در نظر گرفته شده بود؛ به گونه اي كه توجيه چنين مجـازات هـايي بـراي ايـن اعمـال بـا       

كند، به ويـژه در حقـوق    توجه به بعضي موارد كه احكام بسيار عالي و ممتازي را پيش بيني مي

عات مدني كه نشان دهنده روح بلنـد و بيـنش عميـق حمـورابي و اطرافيـانش نسـبت بـه موضـو        

 ١حقوقي است غيرممكن يا دشوار است.

 آشور ) ب
قوانين آشوري همانگونه كه در كتاب تاريخ تمدن آمده است به طور كلي ابتدايي تـر و جنبـه   

دنيايي آن كمتر از قوانين حمورابي است، با اينكه ظاهراً از حيث زمان بـر قـوانين آشـور مقـدم     

مختلفـي داشـت، از قبيـل نمـايش دادن     بوده است. كيفرهاي قانوني در قوانين آشـور درجـات   

شخص گناهكار در ميان مردم، واداشتن وي به كارهاي سـخت، شـلاق زدن از بيسـت تـا صـد      

 ضربه، بريدن گوش يا بيني، زبان بريدن، چشم درآوردن، شكم دريدن و سر بريدن.

تـر  در قوانين سارگن دوم، مجازات هاي ديگري از قبيل زهر خوراندن و سـوزاندن پسـر يـا دخ   

شخص گناهكار در قربانگاه معبد نيز آمده است، ولي شواهدي در دست نيست كه اين قـوانين  

                                                 
 .٢٦٠، ص١٣٦٧، چاپ اول، تهران١ويل. تاريخ تمدن، انتشارات و آموزش اسلامي، ج دورانت،  -١
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در هزاره ي آخر قبل از ميلاد مسيح اجرا شده باشد. هتك ناموس و بعضي از اشـكال دزدي را  

دادنـد يـا    كردند. گـاهي نيـز مـتهم را بـا داوري خـدايان كيفـر مـي        معمولاً با اعدام مجازات مي

 ١سپردند. انداختند و سرنوشت وي را به دست آب مي را پابسته در آب مي گناهكار

 پارس ) ج
در مورد قوم پارس ابتدا مجازات اعدام را در دوران حاكميت هخامنشـيان و ساسـانيان بررسـي    

 كرده و پس از آن به طور اختصار مجازات اعدام را در دوران صفويه و قاجاريه مرور ميكنيم:

 د)دوران هخامنشيان
هور سياسي قوم پارس با حاكميت پادشاه هخامنشي آغاز شد. بـا اينكـه از جهـاتي چنـد ايـن      ظ

شود و وجود قـوانين مختلـف در آن زمـان نشـان      دوران به عنوان دوران افتخار ايران مطرح مي

دهنده تمدن كهن و فرهنگ غني ايران است، ولي از جهت قـوانين كيفـري، قـوانيني شـديد و     

ه طبق گفته ويل دورانت بعضي از مجازات هاي اعمال شده آنچنان بـود  شد ك خشن اعمال مي

 ٢كه عقل نمي تواند آن را باور كند.

بزه هايكوچك را با شلاق زدن « نويسد:  ويل دورانت به مجازات هاي آن دوره اشاره كرده مي

دن، دادند... گناه هاي بزرگ تر را با داغ كردن، ناقص كـردن عضـو، دسـت و پـا بري ـ     كيفر مي

كردنـد... ولـي خيانـت بـه وطـن، هتـك        چشم كندن يا به زندان افكندن و كشتن، مجازات مـي 

ناموس، سوزاندن مردگان، تجاوز به حرمت كاخ شاهي يا بي ادبي به خاندان سلطنتي و... كيفر 

كردند كه زهر بنوشـد يـا او را بـه چهـار      مرگ داشت. در اينگونه حالات گناهكار را ناچار مي

كردنـد يـا جـز سـر تمـام بـدن او را در        آويختند يا سنگسارش مـي  شيدند يا به دار ميك ميخ مي

كوفتند و يا مجازاتي كه عقل نمي توانـد   كردند يا سرش را ميان دو سنگ بزرگ مي خاك مي

دادند. ويـل دورانـت در توضـيح و تشـريح      كيفر مي» دوكرجي«آن را باور كند به نام مجازات 

نويسد: گناهكـار را كـه مقصـود شـكنجه كـردن اوسـت در يكـي از         مي» دوكرجي « مجازات 

دهند كه جز سر و دست ها، تمـام   گذارند و كرجي ديگر را چنان بر وي قرار مي دوكرجي مي

دهند و اگر از خوردن آن خودداري  بدن وي در ميان آن دو كرجي بماند؛ آنگاه به وي غذا مي

                                                 
 .٣١٩همان، صفحه  -١
 .٤١٩همان، صفحه -٢
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دارند. چون خوراك خـورد بـر    به اين كار وا ميكرد؛ با داخل كردن ميخي به چشم وي، او را 

نوشانند. بـه ايـن    پاشند و از همين شربت به وي مي سر و صورت او مخلوطي از شير و عسل مي

گيرند و از پليـدي هـاي وي نيـز     آورند و او را در ميان خود مي ترتيب مگسان بر وي هجوم مي

خورد. چون پس از چند روز دانسـتند   شود و همه ي تن او را مي حشرات و كرم هايي توليد مي

دارند، به اين ترتيب گناهكـار پـس از    كه گناهكار به راستي مرده است كرجي فوقاني را بر مي

 ١دهد. چندين روز شكنجه ديدن، جان مي

 و) ساسانيان
ها و بـه خصـوص مجـازات اعـدام در دوران ساسـانيان نيـز تفـاوت چنـداني بـا دوران           مجازات

بلكه در مراحلي، خشونت بارتر از زمان هخامنشيان بود؛ براي مثال مجازات  هخامنشان نداشت،

هاي بدني بسيار شديدي از قبيل اعدام، كور كردن، حبس و تازيانه متداول بوده است بـه ويـژه   

گرفت از قبيل جاسوسي و خيانـت بـه    در مورد جرايمي كه عليه پادشاه يا حكومت صورت مي

ا شكنجه و آزار شديد بدني همچون بريدن بينـي و گـوش و زبـان    كشور، مجازات اعدام توأم ب

قبل از اجراي اعدام يا مثله كردن، به چهارميخ كشيدن، زنده به گـور كـردن و نظـاير آن را در    

 ٢پي داشت.

سنگسار كردن نيز در دوره ساساني معمـول بـوده اسـت. جـزاي قتـل عمومـاً بـا شمشـير انجـام          

دادنـد. گـاهي    نت به دولت يا دين را با دار زدن مجازات مـي ميگرفت. بعضي جنايات، مثل خيا

ر از پـرِ كـاه كـرده و بـر          بعد از مصلوب كردن براي عبرت ناظران پوسـت مجـرم را كنـده و پـ

 ٣آويختند. دروازهشهر مي

در دوران بعد از ساسانيان و حاكميت اسلام، علي رغم طبيعـت عادلانـه اسـلام در اكثـر مـوارد      

ايران با خشـونت و اعمـال سـليقه هـاي شخصـي همـراه بـود، چـه در طـول           اعمال مجازات در

حاكميت بني اميه و بني عباس و چه بعد از آن در زمان سلجوقيان، صفويه، افشاريه و قاجاريـه.  

 شود: براي رعايت اختصار به مجازات هايي در زمان حاكميت صفويه و قاجاريه اشاره مي

                                                 
 .٤١٩-٤١٨همان، صص  -١
 .٣٢٣، ص ١٣٤٥، چاپ سوم، ٣درزمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمي، جلدكريستين سن، آرتور. ايران  -٢
 .١٣٤، ص١٣٥٤احمدي، اشرف.قانون و دادگستري در شاهنشاهي ايران باستان، وزارت فرهنگ وهنر، تهران -٣
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 ز) صفويه
هري مذهبي داشته و از جهاتي چند خود را طرفدار اجـراي احكـام   با اينكه حكومت صفويه ظا

ها در مـواردي، خشـن و وحشـيانه بـود. يكـي از       داد در عين حال اجراي مجازات دين نشان مي

  گويـد:  شرق شناساني كه سفري به ايران داشته است در مورد مجازات هـاي زمـان صـفويه مـي    

كردن وي بر درخت به گونه اي كـه سـرش بـه    سوراخ كردن پاهاي محكوم و وارونه آويزان «

دريدند و او گرفتار  سوي زمين باشد تا بميرد و در صورت عدم موت، شكمش را با شمشير مي

شـد؛ زيـرا در ايـن صـورت روده هـاي وي بـر صـورتش         يك مرگ تـدريجي و دردنـاك مـي   

عـي جـان   بايست آنهـا را در شـكم خـود فـرو بـرده و سـرانجام بـا وضـع فجي         ريخت و او مي مي

 ١سپرد. مي

 ح) قاجاريه
مجازات هاي زمان قاجاريه در خشونت كمتر از دوران صفويه نبود بلكه با بـه كـار بسـتن ابـزار     

كردنـد. كشـتارهاي بـي رحمانـه و ناشـي از       جديد، مجازات هاي خشن تري را نيـز اعمـال مـي   

چشـم هـاي   قساوت قلـب آغامحمـدخان و بـه دنبـال آن ديگـر پادشـاهان قاجـار، از درآوردن        

مظلومان و اعدام ميرزا رضاي كرماني كه به سبب اهانت ناصرالدين شـاه بـه سـيدجمال الـدين     

اسدآبادي و تبعيد وي از ايران و فسادهاي ديگرش، ميرزا رضا وي را به قتل رساند و سـرانجام  

 ٢خود اعدام گشت.

ه بـر ايـران   اين شمه اي است از اعمال خشونت در مجازات هاي اعـدام در اعصـار مختلـف ك ـ   

ها به ويژه مجازات اعدام نه در ايران، بلكه در  گذشته است. اعمال خشونت در اجراي مجازات

ديگر كشورهاي جهان امري عادي بود؛ زيرا راحت تـرين و قطعـي تـرين وسـيله بـراي اعمـال       

 شد. اكنون به طور مختصر نمونه اي از اين رفتارها را در يكي از امپراطـوري  حاكميت تلقي مي

هاي بزرگ مشرق زمين در قرن هشتم ميلادي و سپس در اروپاي زمـان رنسـانس و بعـد از آن    

 دهيم. مورد توجه قرار مي

                                                 
. سفرنامه پيترود لاواله، ترجمهشعاءالدين شفا، انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ دوم، لاواله، پيترود -١

 .٣٧٧-٣٧٦، صص ١٣٧٠تهران
-١١٧، بخش اول، صص١٣٤٦ناظم الاسلام.تاريخ بيداري ايرانيان، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران  كرماني، -٢

١٠١. 
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 بند دوم: اعدام در ملل ديگر
 الف) ژاپن

در ژاپـن تازيانــه زدن كيفـر تخلفــات كوچـك بــود و مجـازات مــرگ بـه جــرايم بسـيار تعلــق       

ا ملغي ساخت و آيين دادرسي را بر شفقت )كيفر مرگ ر٧٥٦-٧٢٤گرفت. امپراطور شومو ( مي

) نـه تنهـا كيفـر    ٧٨١-٧٧٧نهاد، اما پس از او بر شمار جنايات افـزوده شـد و امپراطـور كـونين (    

دزدان را در منظر عام چندان تازيانـه بزننـد كـه    مرگ را مجدداً برقرار ساخت، بلكه دستور داد 

ن، سر بريـدن، دار زدن، چهـار شـقه    به هلاكت برسند. مجازات اعدام انواعي داشت: خفه كرد

اعدام در اروپا در راستاي بحث  كردن، سوزاندن و در روغن جوشانيدن مجازات ديگر آن بود.

 بايد به دوران هاي زير اشاره اجمالي داشت:

 الف) رنسانس
زنـدگي مـردم   « ، تحت عنـوان  »قانون در عصر رنسانس«ويل دورانت در كتاب خود، در بحث 

 چنين آورده است:» ١٥٦٤تا  ١٥١٧سال 

سياستمداران و قانونگذاران كه از مبارزه با خوي بشري به ستوه آمده بودند، سهولت كار خود «

ديدند كه با وضع قوانين بي رحمانه تبهكاران را كيفر دهند و مـردم را بـا تماشـاي     را در آن مي

يله عمـل نسـبتاً كـم آزار    شكنجه و اعدام ايشان به عبرت وا دارند. اعدام ممكن بود فقط به وس ـ

قطع سر انجام بگيرد، اما اين مجازات معمولاً امتيازي بود كه به زنان و مردان نجيب زاده ارزاني 

 »شد و كيفر آدم هاي بي سر و پا چوبه ي دار بود. مي

كنـد   كسي كه جعل اسناد مي«يكي از شهرداران سالزبورگ فرماني صادر كرد به اين مضمون: 

خورد بايد زبانش  آتش بسوزد يا در آب جوش بميرد و كسي كه سوگند دروغ ميبايد بر توده 

 »را از پشت گردنش بيرون آورد.

ويل دورانت نتيجه ميگيرد: روي هم رفته قوانين جزايي قرن شـانزدهم از قـوانين قـرون وسـطي     

 سخت گيرانه تر و انعكاسي بودند از آشفتگي اخلاقي آن زمان.

 نويسد: ه مجازات هاي خشن در مردم ميايشان در تأثير اينگون

ها  مردم از اين كيفر هاي وحشيانه مشمئز نمي شدند و چه بسا كه از شركت در تماشاي اعدام« 

كردند. هنگـامي   بردند و گاهي نيز دست كمك به سوي جلادان دراز مي ها لذت مي و شكنجه

سر عزيز كـرده فرانسـواي اول   در زير شكنجه اعتراف كرد كه به فرانسوا پ» مونته كوكولي«كه 
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سم داده يا قصد داشته سم بدهد؛ دست و پاي او را به چهار اسب بستند و از چهار سو بدنش را 

مردم بقاياي جسـدش را ريـز ريـز كردنـد، دمـاغش را      «شقه كردند. چنانكه روايت شده است: 

ا در گـل و  بريدند، چشم هايش را از كاسه در آوردند، فك هايش را خـرد كردنـد و سـرش ر   

 ١»لاي كشيدند تا پيش از مرگش او را هزار بار كشته باشند.

 ب) پس از رنسانس
ها كاسته نشـد، بلكـه در مـواردي و در     پس از رنسانس (قرن هجدهم) نه تنها از شدت مجازات

بعضي از كشورها وحشيانه تر از سابق ادامـه يافـت. ويـل دورانـت در بررسـي تحليلـي كيفيـت        

كيفرهـاي وحشـيانه در مـلاء عـام     «دارد:  بيـان مـي   ١٧٥٦تا  ١٧١٤تان سالهاي مجازات در انگلس

لغـو شـد، زنـي را كـه بـه       ١٧٩٠ساخت. به موجب قـانوني كـه در سـال     خو مي -مردم را درنده

داد  سوزانيدند، ولي عرف و عادت اجازه مـي  شد زنده مي خيانت يا كشتن شوهرش محكوم مي

شدند هنگـام   كم مرداني را كه به جرم خيانت محكوم ميكه قبل از سوزانده شدن خفه شود. ش

دريدنـد و امعـاء و احشـاي آنهـا را در برابـر ديدگانشـان        اعدام كه هنوز جان به تن داشـتند مـي  

 ٢كردند. بريدند و تكه تكه مي سوزاندند، سپس آنها را سر مي مي

 ٣شدند. فر اعدام ميدر زمان بكاريا در ميلان در اجراي احكام دادگاه ها، روزانه تا شش ن

همين مسائل بكاريا را برانگيخت تا با احساس مسئوليت به تحقيق در مورد مسائل جزايي زمـان  

را به نگارش در آورد. » جرايم و مجازات ها«خود پرداخته و سرانجام رساله مشهور خود به نام 

زياني كـه جـرم بـه    هاي معمول آن زمان، بر لزوم تناسب بين مجازات و  وي با حمله به مجازات

سبعيت در مجـازات  « جامعه وارد كرده(نه قصد عامل جنايت) تأكيد داشت. بكاريا معتقد بود: 

شـود و   باعث به وجود آمدن سبعيت در خصوصيات اخلاقي، حتي در مـردم غيرجنايتكـار مـي   

 ٤»سرانجام... مجازات اعدام بايد منسوخ شود.

                                                 
 .٨٩٦-٨٩٤، صص٦همان، جلد -١
 .٧٧، ص٩همان، جلد -٢
 .٢١٦، ص١٣٧٢جزاي عمومي، سمت، چاپ دوم، تهران وليدي، محمدصالح. حقوق - ٣
 .٤٣٦، ص١٣٦٧، تهران ١٠ويل. تاريخ تمدن، انتشارات و آموزش اسلامي، چاپ اول، جلددورانت،  -٤
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. صـحنه اعتـراف دوبـاره    ٢كرد.  اعلام و تصديق مي. مجرم جرم خود را ١با اجراي علني كيفر: 

گرفت (استفاده از آلـت جـرم و تعـذيب     . اتصال تعذيب به خود جرم صورت مي٣شد.  برپا مي

 شد. . آزمون نهايي مجرم در لحظه جان دادن براي نجات روح انجام مي٤در مكان جرم) 

كند. اين نـوع تعـذيب    ه فعال ميتعذيب، عدالت را دوباره برقرار نمي كند بلكه قدرت را دوبار

نه به جاي مانده از دوره بربريت و نه نتيجه پذيرفتن كوركورانه قانون بـود؛ بلكـه معلـول نـوعي     

كـرد. امـا گـاهي مجـرم بـا       هاي داخلي را كنتـرل مـي   ها و جنگ سازكار قدرت بود كه شورش

ن مـردم قـرار   وجود لعن و نفرين قاضي، قانون، قـدرت و مـذهب در لحظـه آخـر مـورد تحسـي      

شد. اينجا بود كه مردم نقش تماشاگري خود را به شورشگري  گرفت و به قهرمان تبديل مي مي

 ١زدند. داند و براي حذف اعدام فرياد مي تغيير مي

در ملل و اقوام مختلف، مجازات اعـدام بـه صـورتي خشـن و بـا شـدت مطـرح بـود و شـخص          

شد. اينگونه  به بدترين وجه ممكن اعدام مي محكوم به اعدام، بنابر صلاحديد حكام زمان خود

هـا موجـب يـك حركـت اعتراضـي شـديد در اروپـاي زمـان          هاي اعدام و اجـراي آن  مجازات

رنسانس و بعد از آن شد و درنتيجه مكاتبي به وجود آمدند كه يكي از اهداف اصلي آنها الغاي 

 مجازات اعدام بوده است.

 ف جزاييبخش سوم: مجازات اعدام در مكاتب مختل
 بند اول: مكتب كلاسيك

دانيم مسئوليت جزايي در نزد پيروان مكاتب كلاسيك بر مبنـاي آزادي انسـان و    آنگونه كه مي

اراده او استوار است. و از اين رو هر كسي ملزم به پاسخگويي آثار و نتايج عمـل مجرمانـه اش   

كسي شعور درك نيكي است. مگر آنكه در جريان رسيدگي بر مقامات قضائي معلوم شود كه 

و بدي اعمال خود را نداشته و يا اينكه اراده ارتكـاب او بـه قـدري تحـت انقيـاد ديگـري قـرار        

گرفته كه برخلاف قصد خود به اعمال مجرمانه اي مجبور شده كـه در اينصـورت اخلاقـاً غيـر     

انشـمندان  مسئول و قابل مؤاخذه نخواهد بود. ژان ژاك روسو، سزار بكاريـا و ژرمـي بنتـام از د   

رسـد ايـن انديشـمندان بـا مجـازات       آيند و به طور كلي به نظر مي مكتب كلاسيك به شمار مي

باشند. روسـو در كتـاب    اعدام چندان موافق نبوده و تنها در موارد خاص قائل به پذيرش آن مي

                                                 
 .٢٤٢. ص ١٣٧٨ترجمه نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهران: نشر ني،  تولد زندان، ميشل فوكو،-١
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در مورد اعدام معتقد است براي اينكه كسي طعمه جنايت نشود، همـه  » قرارداد اجتماعي«خود 

شوند كه جنايتكار به مرگ محكوم شود. مجرم به ميل و اراده خـود قـراردادي    فراد راضي ميا

را كه با جامعه بسته بود نقض كرده و به علـت تجـاوز بـه حقـوق اجتمـاع، ديگـر عضـو جامعـه         

محسوب نمي شود و بقاي جامعه با حيات او وفق نمي دهد. لذا يكي از اين دو بايد از بين برود 

ت جامعه فوق مصلحت اوست و او تعهد خويش را لغو كرده لذا جامعه حق دارد و چون مصلح

بايسـتي باعـث آرامـش خـاطر      اما بكاريا معتقد است كه مجازات مي .و بايد او را به قتل برساند

افراد جامعه و جلوگيري از هرگونه به هيجان آمدن احساسات آن جامعه باشـد. و كيفرهـا بايـد    

اند و اگر از اين مـرز بيـرون رود مطمئنـاً باعـث از بـين رفـتن سـعادت        در مرز ضرورت باقي بم

شود. مجازات بايـد كمتـرين اثـر درد را بـر جسـم بزهكـار بـر جـاي گـذارد.بكاريا           عمومي مي

دانسـت و آن را وسـيله    برخلاف پيشينيان خود اعمال تدابير امنيتي را سودمندتر از مجازات مـي 

كرد تا بدين ترتيـب مجـرم پـس از ارتكـاب      ده عنوان مياي براي جلوگيري از شرارت در آين

كند كه منظـور نهـايي مجـازات حمايـت      جرم اول مرتكب جرايم ديگر نشود. اين امر ثابت مي

منافع اجتماعي است؛ لذا شدت مجازات بايد از روي فزونـي خطـر مجـرم بـراي جامعـه تعيـين       

يي مخالف است. او اعدام را براي جـرايم  بكاريا با كيفر اعدام جز در موارد بسيار استثنا .گردد

دهـد. و بـار ديگـر ايـن      پذيرد ولي براي جرايم عمومي آن را مورد حملـه قـرار مـي    سياسي مي

اانسانها چه حقي براي خود قائلند كه سر از بدن همنوع خود جدا «كند كه  پرسش را مطرح مي

ايـه اسـتوار اسـت. قـوانين تنهـا      يقيناً اين حق حقي نيست كه حاكميت و قوانين بـر آن پ » كنند؟

مجموع كمترين سهم از آزادي هر يك از افراد و مظهـر اراده ي همگـان اسـت كـه از الحـاق      

اراده افراد پديد آمده است. كيست كه هميشه بخواهد اختيار تصميم گيري درباره مرگ خود 

ز بزرگترين را به ساير انسانها بسپارد؟ كمترين گذشت از آزادي هر كس ممكن است گذشت ا

نعمات يعني حيات را در بر داشته باشد و اگر چنين اسـت، چگونـه بايـد ايـن اصـل را بـا اصـل        

ديگري كه به موجب آن انسان اختيار گسيختن رشـته حيـات خـود را نـدارد آشـتي داد؟ پـس       

 چنين اختياري بايد داشته باشد تا بتواند اين حق را به ديگري و يا به تمام جامعـه واگـذار كنـد؛   

بنابراين كيفر اعدام حـق نيسـت. جنـگ ملتـي اسـت عليـه يـك شـهروند و ملـت نـابودي او را           

دهد. لازم به ذكر است كـه در آن دوران اقـدام بـه خودكشـي      ضروري و سودمند تشخيص مي
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كند زماني كه فرد حق ندارد دست به خودكشـي زنـد،    گشت و بكاريا مطرح مي جرم تلقي مي

يار را ضمن قرارداد اجتماعي به جامعه بدهد كه در صورت تخطي تواند اين اخت پس چگونه مي

وي از قوانين اين قرار داد او را به مجازات اعدام محكوم نمايد. بنابراين تفاوت عمده بكاريا بـا  

به نظر بكاريا مجازات اعدام حق نيسـت بلكـه سـتيز ملتـي اسـت عليـه       « روسو در اين است كه 

ه طرح اين پرسش كه اگر افراد حق ندارند خود را بكشند پس بزهكار. اما روسو معتقد است ك

 »دهند كه آنها را بكشند، اصولاً نادرست است.  چگونه به هيئت اجتماعي حق مي

ناگفته نماند ژان ژاك روسو بـا آنكـه در مجـازات بـه خشـونت زيـاد اعتقـادي نداشـت؛ ولـي          

يكـي از دانشـمندان ايتاليـايي    »لا نژيـري گائتا في«مجازات اعدام را نفي نمي كند. علاوه بر بنتام 

پـذيرد، بـه شـرط     كيفر مرگ را بي هيچ مشكلي مي» قوانين جنايي«مكتب كلاسيك در كتاب 

 .آنكه دامنه آن محدود به جناياتي چون قتل يا خيانت باشد

 بند دوم: مكتب عدالت مطلقه
انديشـمندان ايـن   اين مكتب به كلي منكر اهداف فايده جويي مجـازات هسـتند. كانـت كـه از     

مكتب است. معتقد است كه مجازات هدفي ندارد جز آنكه تعادل روانـي مجـرم را كـه در اثـر     

ارتكاب جرم به هم خورده است، مجدداً برقرار سازد. كانـت معتقـد اسـت كـه ضـرر وارده از      

طرف مجرم قابل جبران نيست؛ مگر به وسـيله مجـازات اعمـال شـده بـر عليـه او. بـراي كانـت         

حد مطلوب اجراي عدالت اجتماعي است. منتهي تنها شرطي كـه بـر ايـن اصـل قائـل       قصاص،

شود اين است كه حكم قصاص منبعث از تصميم قضائي باشد و زيان ديده خود بـه تنهـايي    مي

رسد كانت و ژوزف دومستر طرفدار مجـازات اعـدام و هـر     اقدام به اجراي آن نكند. به نظر مي

 .باشند مطلق ياري كننده است ميآنچه براي رسيدن به عدالت 

 بند سوم: مكتب تحققي
مكتب تحققي مسئوليت مجرم را مسئوليت اخلاقي ندانسته و آن را مسـئوليت اجتمـاعي برمـي    

شمارد. ايـن مكتـب بـرخلاف مكتـب كلاسـيك انسـان را موجـودي مجبـور و مقهـور عوامـل           

ك ميكروب اجتماعي است توجـه  داند و با اذعان اينكه بزهكار ي اجتماعي، زيستي و رواني مي

زيادي به اقدامات تأميني و تربيتي و بحث پيشگيري اجتماعي از جرم دارد. از نظر اين مكتـب،  

دسـته: مجـرم    ٥تقسيم بندي بزهكـاران بـه   .علت جرم، تركيبي از عوامل بيروني و دروني است
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تحققـي و دانشـمند    ديوانه، مجرم بالفطره، مجرم به عادت، اتفاقي و احساساتي يـادآور مكتـب  

 .باشد مي ١شهيرش لمبروزو

 بند چهارم: مكتب دفاع اجتماعي
انريكـو فـري آمـده اسـت ولـي      » جامعـه شناسـي كيفـري   «در كتـاب  اصطلاح دفـاع اجتمـاعي   

ــي         ــاعي م ــاع اجتم ــبش دف ــده جن ــام دهن ــوان انتظ ــه عن ــرنس را ب ــف پ ــتر آدول ــند.  بيش شناس

اصـطلاح زنــدانها، رســيدگي تخصصــي بــه جــرايم اطفـال، معرفــي بزهكــاري بــه عنــوان يــك   

ب دفــاع  هــاي مكتـ ـ پديــده اجتمــاعي و تأكيــد بــر اصــلاح و درمــان بزهكــار از ويژگــي       

اجتمــاعي اســت. پيــروان ايــن مكتــب بــا تأكيــد بــر اينكــه كيفــر تنهــا راه مبــارزه بــا بزهكــاري  

ــي        ــأميني و تربيت ــدامات ت ــراي اق ــاز و اج ــاز و ب ــه ب ــيط نيم ــار در مح ــان بزهك ــه درم ــت ب نيس

ورزنــد. حتــي برخــي از طرفــداران ايــن مكتــب معتقدنــد حقــوق دفــاع اجتمــاعي  مبــادرت مــي

ضـــد «مفهـــوم » مســـئوليت«شـــود و بـــه جـــاي مفهـــوم » زاحقـــوق جـــ«جـــايگزين عبـــارت 

ــاعي ــردد. » اجتم ــايگزين گ ــلاق        ج ــاتبي اط ــه مك ــاعي ب ــاع اجتم ــب دف ــي مكت ــور كل ــه ط ب

ــاي مطالعــات انســان شــناختي و جامعــه شــناختي      مــي ــر مبن شــود كــه از حــدود قــرن بيســتم ب

ه يــك سياســت كيفــري بــراي مبــارزه بــا بزهكــاري را اتخــاذ كــرده انــد. و از ايــن روســت ك ــ

ــا       ــت ي ــريض اس ــا م ــار ي ــه: بزهك ــد ك ــل معتقدن ــود و مراروي ــازات اعــدام بريس ــورد مج در م

نــادان وبايــد بــه درمــان و آمــوزش او پرداخــت نــه اينكــه او را خفــه كــرد. مــارك آنســل نيــز  

ــي ــين م ــدگي      چن ــت از زن ــوع بشــر، حماي ــرام ن ــت احت ــر رعاي ــي ب ــك نظــام مبتن ــد: در ي گوي

جتمــاعي وي، ايــن مجــازات خــون بــار همانگونــه كــه  انســاني، اعتقــاد بــه فضــيلت و ارتقــاي ا

معتقــد بــود مبتنــي بــر ايــن فــرض اســت كــه دولــت نســبت بــه زنــدگي و مــرگ  » آلبــر كــامو«

ــودن مجــازات اعــدام      ــل جبــران ب ــر قاب ــه غي ــا توجــه ب شــهروندان حقــوقي دارد فرضــي كــه ب

 .دهد مسلماً توجيه پذيري خود را از دست مي

 

 

 

                                                 
١-Cesare Lombroso (١٩٠٩-١٨٣٦) 
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 ام در اسناد بين الملليبخش چهارم: نگاهي به مجازات اعد

 اعلاميه جهاني حقوق بشر :بند اول
بـه   ١٩٤٨مـاده اسـت در دهـم دسـامبر      ٣٠اعلاميه جهاني حقوق بشر كه شـامل يـك مقدمـه و    

عضـو وقـت سـازمان ملـل بـه ايـن        ٥٨عضـو از   ٤٨تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسـيد.  

 ١اعلاميه رأي مثبت دادند و هيچ رأي مخالفي وجود نداشت.

سال بعد اعلاميه جهاني حقوق بشر توسط سه معاهده تكميل شد كه عبارت بودند از ميثـاق   ١٨

بين المللـي حقـوق اقتصـادي، اجتمـاعي، سياسـي و پروتكـل اختيـاري آن بـه همـراه پروتكـل           

به وسيله مجمع عمومي تصـويب شـد. مجمـوع ايـن پـنج       ١٩٨٩اختياري ديگري كه در دسامبر 

 نامند. للي حقوق ميسند را لايحه بين الم

 دارد: هر كس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد. اعلاميه مقرر مي ٣ماده 

: احدي را نمي توان تحت شكنجه يا مجازات يـا رفتـاري قـرار داد كـه ظالمانـه و يـا بـر        ٥ماده 

 خلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.

قـانوني عليـه مداخلـه دلخواهانـه در      كند كـه هـر كـس حـق حمايـت      نيز پيش بيني مي ١٢ماده 

 زندگي خصوصي، خانواده، مسكن يا مكاتبات خود را دارد.

از حـق حيـات    ٣در اين اعلاميه صراحتاً به مجازات اعدام اشاره اي نشـده اسـت ولـي در مـاده     

كنـد، اگـر    هاي خشن، ظالمانه و غير انساني را منع مـي  نيز مجازات ٥حمايت شده است و ماده 

تـوان قائـل شـد بـه      هاي ظالمانه بدانيم، مـي  اعدام را مشمول عنوان شكنجه و مجازاتمجازات 

 اينكه تمايل اعلاميه به لغو مجازات اعدام بوده است.

خواستندمجازات اعدام نقض حيات اعلام شود با موافقت همگان  اگر چه نظريه اقليت كه مي« 

ه نكـرد، آنقـدر كـه بـراي نويسـندگان      روبرو نشد و در نتيجه متن نهايي بـه ايـن مجـازات اشـار    

 ٢»اعلاميه بديهي بود كه اين امر با نقض حيات تناقضي ندارد.

 

                                                 
 .١٣٧٤حسين. ديدگاه هاي جديد در مسائل حقوقي، انتشارات روزنامه اطلاعات، چاپ دوم، تهران مهرپور،  -١
 ٢٠و١٩ش پتر. مجازات اعدام از ديدگاه حقوق بشر، ترجمه محمدعلياردبيلي، مجله تحقيقات حقوقي،سونكا،  -٢

 ١٣٧٦بهار و پاييز
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 بند دوم: معاهده بين المللي حقوق مدني و سياسي
اين معاهده بر خلاف اعلاميه جهاني حقوق بشـر بـه بيـان اصـول كلـي حقـوق بشـر پرداختـه و         

مي را كه در آن پيش بيني شده و تدابير دولتهاي عضو را مكلف ميكند كه حقوق اساسي و مه

قانوني و اجرايي در مورد همه افراد را رعايت كنند و راهكارهايي نيـز بـراي عملـي شـدن ايـن      

عضـو   ١٨اين معاهده، كميته حقوق بشر، مركب از  ٢٨منظور پيش بيني شده است. مطابق ماده 

عليـه دولـت هـايي كـه پروتكـل       ايجاد شده است، اين كميته علاوه بر اينكه به شـكايات افـراد  

 ٤٠ها را بر اساس مـاده   هاي رسيده از دولت كند. گزارش اختياري را پذيرفته اند، رسيدگي مي

 ١كند. بررسي مي

اعلاميه جهاني حقوق بشر اقتباس شده است به حـق حيـات اشـاره     ٣اين معاهده از ماده  ٦ماده 

تي انسان است، قـانون بايـد از ايـن حـق     دارد. در اين ماده آمده است: حق زندگي از حقوق ذا

 حمايت كند و هيچ فردي را نمي توان خود سرانه از زندگي محروم كرد.

كننـد و   اين ماده محدوديت هايي براي اجراي مجازات اعدام مطرح مي ٦تا  ٢هاي  اگر چه بند

غو مجازات هاي عضو ملزم به ل دولت ٦صراحتاً به اين مجازات اشاره دارند ولي به موجب ماده 

« اين ماده آمـده اسـت:    ٢اعدام نيستند، بلكه ملزم هستند كه اجراي آن را محدود كنند. در بند 

به نظر كميته حقوق بشر سـازمان ملـل ايـن    » در كشور هايي كه مجازات اعدام لغو نشده است 

نيز آمده اين ماده  ٦مفهوم دلالت بر اين دارد كه لغو مجازات اعدام امري مطلوب است. در بند 

هيچ يك از مقررات اين ماده براي به تأخير انداختن يا منع لغو مجازات اعدام از طـرف  «است: 

 »هاي عضو اين معاهده قابل استناد نيست. كشور

هـا در جهـت رعايـت     شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملـل كـه صـلاحيت دارد بـه دولـت     

ز حقوق اشخاص محكوم به اعـدام متنـي   براي حمايت ا ١٩٨٤حقوق بشر توصيه نمايد در سال 

مندرج در معاهده را بايـد  » مهمترين جنايت«كند كه عبارت  را تهيه نمود. در اين متنتصريح مي

 تفسير مضيق نمود و آن را فقط شامل جنايات عمدي و جرايم مهم دانست.

ج در هـاي اساسـي منـدر    كميته حقوق بشر به كرات اعلام كرده بود كه رعايت نكردن تضمين

از قبيل حق دفاع، بي طرفي، اصل قانوني بودن، اصل برائت، در يك دادرسي منتهي به  ١٤ماده 

                                                 
 .٣٨١، ص١٣٨٦جزاي بين المللي، ميزان، تهران محمد صادقي، حسين. حقوق  مير -١
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شود و بايد اين موارد بـه عنـوان مقتضـيات يـك      محسوب مي ٦محكوميت به اعدام نقض ماده 

 محاكمه عادلانه رعايت گردد.

كنـد و عـدم رعايـت     معاهده، شكنجه، مجازات و برخوردهـاي غيـر انسـاني را منـع مـي      ٧ماده 

ها و رنـج و عـذاب    آورد. در موارد متعددي صدمه به حساب مي ٧موازين انساني را نقض ماده 

وارده بر اشخاص را در هنگام اجراي مجازات اعدام مانند سنگسار كردن، اعدام به وسيله اتاق 

بـه حسـاب    ٧ گاز، اعدام با صندلي الكتريكي و اعدام با تزريق سم و مواد كشنده را نقض ماده

 آورده است.

بند سوم: پروتكل الحاقي دوم مربوط بـه ميثـاق بـين المللـي حقـوق مـدني و       
 سياسي

توسط مجمـع عمـومي سـازمان     ١٩٨٩اين پروتكل ناظر بر لغو مجازات اعدام است كه در سال 

پروتكـل دوم الحـاقي   «لازم الاجرا شـد. تصـويب    ١٩٩١ژوئيه  ١١ملل متحد تصويب شد و در 

 ١٥در مـورخ  ١»ه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي با هدف لغـو مجـازات اعـدام   مربوط ب

مجمع عمومي سازمان ملل متحد، گام مهمي بـراي   ٤٤/ ١٢٨طي قطع نامه شماره  ١٩٨٩دسامبر 

شود كه حدود بيست و سه سال بعـد   مخالفان مجازات اعدام در عرصه بين المللي محسوب مي

ده اسـت. مهمتـرين هـدف و مقـرره ايـن پروتكـل، محـو و الغـاي         از تصويب ميثاق برداشته ش ـ

 مجازات اعدام است.

هـاي عضـو را از اجـراي حكـم      اين سـند كشـور   ١١ماده است، ماده  ١١اين پروتكل مشتمل بر 

كنـد كـه در جهـت لغـو مجـازات       هاي عضو را مكلف مي كند، همين ماده دولت اعدام منع مي

كند و اجراي  جازات اعدام را تنها در زمان صلح پيش بيني مياعدام فعاليت كنند.اين سند لغو م

 آن را براي جرايم نظامي و در زمان جنگ حفظ كرده است.

                                                 
١- Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political 

Rights, aiming at the abolition of the death penalty, Adopted and proclaimed by 
General Assembly resolution ٤٤/١٢٨ of ١٥ December ١٩٨٩, available at: 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/٣ae٦b٣bf٠.html , ٢٨ October ٢٠١١. 
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كشـور عضـو سـازمان     ١٢٠طبق نظر بسياري از صاحبنظران تنها نياز به گذر زمان است كه بقيه 

ند، ژاپن، نيجريه ملل (كه شامل اعضاي شوراي امنيت امريكا، چين، روسيه و همچنين ايران، ه

و عربستان صعودي هستند) به تصويب پروتكل الحاقي دوم ميثاق بـين المللـي حقـوق مـدني و     

) ترغيب شوند و مجازات اعدام را يك بار و براي هميشه لغو كنند. ايـن در  ICCPRسياسي (

حالي است كه صاحبنظران ديگر خاطرنشان ميكنند، سؤالات سياسي، فلسـفي و قـانوني جـدي    

 درباره مجازات اعدام باقي مانده است. اي 

 بند چهارم: ديوان كيفري بين المللي
خـرداد   ٢٥اساس نامه ديوان كيفري بين المللي در نشست نمايندگان ملـل متحـد كـه از تـاريخ     

) بـه  ١٩٩٨ژوئيـه ١٧( ١٣٧٧تيـر مـاه    ٢٧)، در تـاريخ  ١٩٩٨ژوئن ١٥در رم آغاز شده بود ( ١٣٧٧

كشور شركت كننده رسيد و در نهايت با تصـويب   ١٦٠ر از مجموع كشو ١٢٠تأييد نمايندگان 

 كشورلازم الاجرا خواهد شد.٦٠

 ديوان، جرايم در حد صلاحيت ديوان را بر شمرده است:  ٥ماده 

 جنايات تجاوزي -جنايات جنگيد -جنايات ضد بشريتج -جنايات نسل كشي ب -الف

 :هاي قابل اعمال را بر شمرده است ، مجازات٧٧ماده 

هـاي زيـر را بـراي     تواند يكي از مجـازات  اين اساس نامه، ديوان مي ١١٠با رعايت ماده  -١بند

 محكوميت يافته تعيين نمايد. ٥شخصي كه به دليل ارتكاب يكي از جرائم مذكور در ماده 

 حبس به مدت معيني كه بيش از سي سال نباشد. -الف

مچنين اوضاع و احوال شـخص محكـوم   حبس ابد به شرط اينكه اهميت جرم ارتكابي و ه -ب

 عليه آن را ايجاب نمايد.

 تواند علاوه بر تعيين حبس دستور دهد كه: ديوان مي -٢بند

بر طبق ملاك هايي كه در آئين نامه دادرسي و ادله ديوان مقرر شده جريمه نيـز وصـول    -الف

 شود.

از ارتكاب جرم حاصل شده عوايد، اموال و دارايي هايي كه به نحو مستقيم يا غير مستقيم  -ب

 بدون اينكه به حقوق شخص ثالث با حسن نيت لطمه اي وارد سازد ضبط شود.

 مربوط به اجراي مجازات هاست: ١٠٥ماده 
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از بند يك » ب«تواند مطابق با قسمت  با در نظر گرفتن شرايطي كه هر دولت مي -

ان بوده و در هاي عضو ملزم به اجراي مجازات زند تعيين نمايد، دولت ١٠٣ماده 

 هيچ موردي نمي توانند آن را تغيير دهند.

 بخش پنجم: وضعيت مجازات اعدام در قوانين كشورهاي جهان

 
 ها: راهنماي رنگ

 مجازات اعدام براي همه جرائم منسوخ شده استآبي : 

 است به جز بـراي جرائمـي كـه در شـرايط خاصـي       : مجازات اعدام منسوخ شدهسبز

 گرفته اند.همچون زمان جنگ صورت 

 عدم اجراي حكم اعدام در عملنارنجي : 

 قانوني بودن اعدامقرمز : 

تا كنون با نهضتي كه بكاريا عليه مجازات اعدام آغاز كرد و افراد ديگري به پيـروي   ١٨از قرن 

از او اين راه را ادامه دادند، كاهش شـديدي در اعمـال مجـازات اعـدام در كشـورهاي جهـان       

 ايجاد شد.

ه طرق مختلف صورت پذيرفته است: يا از طريق اصلاح قوانين كيفري با محـدود  اين كاهش ب

كردن بيش از پيش اعمال مجازات اعدام در انواع جرايم يا با دادن اختيارات وسيع تر به قضات 

هاي دراز مدت يا با دادن اختيار بـه هيـأت    اعدام به حبس ابد يا حبسدر جهت تبديل مجازات 

افرادي كه مرتكب جرايم مستوجب اعدام شده انـد نظـر دهنـد كـه آيـا او      منصفه كه در مورد 

 مستحق اعدام است يا خير و يا با عفو قانوني كه معمولاً از اختيارات رئيس كشور است.
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دهند با افزايش فشار از طرف مجـامع بـين    كشورهايي كه استفاده از مجازات اعدام را ادامه مي

ن اين مجازات مواجهند وهم زمان كشورهايي كه با مجـازات  المللي براي معلق يا محدود كرد

باشـند و   مواجه مـي » چقدر براي تغيير، فشار آورده شود؟«اعدام مخالف هستند با اين سؤال كه 

گويند  ها كافيست تا تدريجاً انبوهي ازبيانيه هامنتشر شود كه يا موافق با تعليق هستند يا مي همين

حت فشار قرار داده شوند تا لغو اعدام طبـق پروتكـل الحـاقي    وقت آن است كه همه كشورها ت

 ١را بپذيرند. ICCPR)دوم ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (

علت كاهش اعمال مجازات اعدام در كشورهايي كه آن را به طور كامل لغو نكرده اند تنها در 

كـه مسـلم اسـت مسـائل      نتيجه نفوذ عقايد مخالف مجازات اعدام نبوده اسـت؛ بلكـه همـانطور   

جزائي يك كشور ارتباط تنگاتنگي با وضعيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... دارد 

و چون اطلاعات دقيقي از تأثير لغو يا كاهش مجازات اعدام در آمار جنايـات يـك كشـور بـه     

ا آنچـه  دست نيامده است، لذا تأثير اين عوامل در ميزان جنايت در يك كشور معلوم نيست. ام ـ

مسلم و بديهي است اينست كه از قرن هيجدهم تا به امروز تصـميم برخـي از كشـورها در لغـو     

كامل اين مجازات ثباتي نداشته و تحت تأثير عوامل مذكور، ناگزير به برقراري مجدد آن شده 

 و يا بعد از مدتي كم و بيش طولاني به تصميم قبلي بازگشت نموده اند.

لغو و ابقاي مجدد مجازات اعدام و عكس آن در طـول نـيم قـرن بعـد از     آمار به دست آمده بر 

جنگ دوم جهاني، در تعدادي از كشورهاي جهان دليل اين بي ثبـاتي اسـت. بررسـي اجمـالي     

هاي جهان، حسـب گـزارش هـايي     وضعيت مجازات اعدام در تعداد قابل ملاحظه اي از كشور

هـا داده شـده اسـت چگـونگي      ندگان آن كشوركه به كنفرانس بين المللي سيراكيز توسط نماي

موقعيــت فعلــي ايــن مجــازات را نشــان ميدهــد. تبيــين وضــعيت فعلــي مجــازات اعــدام اعــم از  

كشورهايي كه آن را لغو يا حفظ كرده اند ميسر نيست؛ زيـرا منـابع موجـود، اغلـب مربـوط بـه       

هــا يــا  هــاي تفصــيلي بــه كنگــره  كشــورهايي اســت كــه يــا توســط نماينــدگان خــود گــزارش 

هاي بين المللي ارائه نموده اند و يا اينكه در مـورد وضـعيت مجـازات اعـدام در آن      كنوانسيون

كشورها نشريات و تأليفاتي انتشار يافته و موجود است. مـع هـذا از تجزيـه و تحليـل و بررسـي      

                                                 
١- General Assembly third committee, topic: Abolishing the Death Penalty.٢٨ 

septambr ٢٠١١. 
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ي در توان نتيجه گرفت كه عقايد مربوط به لغو مجازات اعدام تأثير قابل توجه منابع موجود مي

 قوانين فعلي كشورها داشته و روز به روز تأثير آن بيشتر ميشود.

 بخش ششم: هدف از مجازات اعدام
گويند مجـازات چهـار هـدف ابتـدايي دارد: اولاً مجـازات احتمـال        مطابق آنچه حقوقدانان مي

ي تواند از جرايم بعـد  كند؛ دوماً مي ارتكاب جرم رااز لحاظ فيزيكي براي مجرم غير ممكن مي

تواند باعث اصلاح مجـرم   در هر دو سطح فردي و اجتماعي جلوگيري كند؛ سوماً مجازات مي

تواند گـرفتن   شود؛ بنابراين مجرم، ديگر خواهان ارتكاب جرم نخواهد بود و نهايتاً مجازات مي

آيد، آخرين مورد از ايـن چهـار    انتقام باشد و تنها هدفي كه به وسيله مجازات اعدام بدست مي

بعضي مذاكرات بين طرفداران لغو مجازات اعدام و طرفداران اجـراي آن حـول    ١است.هدف 

چرخد كه مجازات اعدام تأثير بيشتري دارد يـا زنـداني كـردن. در اواسـط      محور اين سؤال مي

تخمين زد كه هر اعدام انجام شـده در ايـالات متحـده امريكـا بـين       ٢»ايساك ارليخ«دهه هفتاد 

از مقامات دولتي از ايـن  آدم كشي جلوگيري كرده است. تعدادي  ٨از  ١٩٦٦تا  ١٩٣٣سالهاي 

مطالعه استفاده كرده اند كه در هنگام طرح موضوع در دادگاه عالي از حفظ مجازات اعدام (و 

گويد مجازات اعـدام اثـر متمـايز و پررنـگ      مورخ مي ٣»استوارت بنر«عدم لغو آن) دفاع كنند. 

در انظار عموم و ظالمانه باشد به جاي اينكه پشت درهاي بسته و تري خواهد داشت وقتي اعدام 

، يك جرم شناس ايتاليايي ٤»سزار بكاريا«با حداقل آزار و اذيت و تحقير انجام شود. در حاليكه 

گويد اثر زودگذر يك اعدام، هرگز اثري به قوت و شدت ترس از  در قرن هجدهم ميلادي مي

هـاي او   ر ذهن كسي كه خيال جرم دارد، ندارد. طبـق گفتـه  دست دادن آزادي و زنداني بودن ب

» بكاريـا «يك مجازات بايد تنها به اندازه تربيت و اصلاح ديگران شـدت داشـته باشـد. بـه نظـر      

 تواند به اندازه مجازات اعدام برآورنده اين هدف باشد. حبس ابد و زنداني بودن مي

                                                 
١-Lynn S. Branham, The Law and Policy of Sentencing and Corrections ٧th ed., 

West: In a Nutshell Series,Minneapolis:Thompson West, ٢٠٠٥, pp. ٦-٢. 
٢- Isaac Ehrlich 
٣- Stuart Banner 
٤- Cesare Beccaria 
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دن و رنجاندن بزهكار نيسـت بلكـه نخسـت    از نظر بكاريا هدف مجازات به هيچ وجه آزار رسان

باز داشتن او از زيان رساندن دوباره به ديگران از راهي است كه تازه در آن گام نهـاده انـد. بنـا    

براين كيفر بايد به شيوه اي به كار بسته شود كه با رعايت تناسب، مؤثر ترين و پايدار ترين اثـر  

 م بزهكار بر جا گذارد.را در ذهن اشخاص و كمترين اثر درد را بر جس

سيستم هاى مجازاتى بر دو فلسفه بنا شده اند: انتقام و قصاصيا آموزش و بازسازى و يـا تلفيقـى   

از اين دو. عده اى بر اين عقيده اند كه با انتقام گيرى و يا قصاص مجرم، جامعـه متنبـه ميشـود.    

ده نيـز جامعـه اى   جامعه ممكن است مرعوب شود ولى متنبه نخواهـد شـد. جامعـه مرعـوب ش ـ    

انسانى نيست. ارعاب و ترس جنايت را كاهش نميدهد، بلكـه عمـلاً آنـرا افـزايش ميدهـد. راه      

مقابله و بقا در مقابل ارعاب، يا تسليم است و يا دستيابى بقدرتى كه ارعاب را با ارعاب متقابـل  

راه هـاى  اگر قصد متنبه كردن جامعه بـه معنـاى آمـوزش آن اسـت، پـس بايـد از        جواب دهد.

ديگرى وارد شد. بايد انسانيت و انسان گرايى را رشد داد. بايـد مجـرم را آمـوزش داد. ممكـن     

است در برخى موارد تا آنجا كه به يك مجرم معين برميگردد، ديگر بـه اصـطلاح كـار از كـار     

ث گذشته باشد و اميدى به تغيير او وجود نداشته باشد، ولى برخورد انسانى با چنين مجرمى باع

اعتلاى جامعه، اخلاقيات و ارزشها و فرهنگ حاكم خواهد شد.قطعاً كاربست فلسفه انتقـام، در  

جنايى يك جامعه انسانى مردود است. اصل را بايد بر آموزش و بازسازى قرار  -سيستم قضايى

 داد.

 بند اول: قصاص حق است، اما آيا استفاده از اين حق مطلق است؟

تواند به نظام اجتماعي و قضايي آسيب وارد كند و در ايـن   ميقصاص حق است اما اجراي آن 

هاست. با اشاره به اينكه قصـاص   راستا تأكيد بر مصالحه بهترين راهكار براي فرار از اين آسيب

شود، خواه قصاص نفس باشد خواه قصاص عضو. در يكي از الواح  يك حق شخصي تلقي مي

رابر چشم، گوش برابر گوش و ايـن بـه معنـي    ده گانه تورات آمده است كه قصاص چشم در ب

اين است كه اگر كسي به تماميت جسماني ديگري آسيب وارد كند، به همان ميزان كه آسيب 

هاي مذهبي يهود  وارد كرده است، شاكي نيز حق قصاص عضو دارد، اين يك مبنايي در آموزه

يك حكم تأسيسي نبوده بلكه دارد و همين حكم در مقررات اسلام نيز آمده است. بنابراين اين 
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شود، بدين معني كـه مسـلمانان هـم ايـن حكـم را بـر اسـاس نـص          يك حكم امضايي تلقي مي

 اند و شريعت اسلام نيز آن را تأييد كرده است. اند و امضا كرده پذيرفته

رساني بايد در اين زمينه   هاي اطلاع عفو و بخشش به يك كار فرهنگي نيازمند است كه دستگاه

شود فعاليت وسيعي داشته باشند تا اولياي دم از  صوص مواقعي كه مسأله قصاص مطرح ميبه خ

 قصاص به مصالحه رضايت دهند.

آموزش اين مفهوم كه مبناي قصاص چيست و اينكه اگرچه قصاص يك حق است اما شخص 

 ت.تواند در استفاده از حق خود قدرت مطلقه داشته باشد براي قضات ما بسيار مفيد اس نمي

دانيم هدف از مجازات مجرمين، دفـاع از جامعـه و ايجـاد مصـونيت و ايمنـي در آن       همه ما مي

است. اعدام در ملاء عام در جهت دفاع از جامعه نيست، بلكه عليه جامعه است. فرساينده روان 

كند... هدف مجـازات،   و جسم جامعه است. خشونت را تشديد و همدلي و مهرباني ر ا كم مي

 جامعه است نه انتقام جويي خام شخصي و اجتماعي.دفاع از 

كند و آن را براي تجديد خشونت آمـاده ميكنـد.    اعدام در ملاء عام روان جامعه را تخريب مي

اعدام در منظر عام، آن هم به دست و تيغ بازمانـدگان مصـيبت زده، داغـدار و عصـبي مقتـول،      

آنـان اسـت و بـا دفـاع اجتمـاعي      ترويج انتقام جويي شخصي و در جهت تشفي سطحي خـاطر  

وكاهش خشونت تعارض دارد... تجربه ثابت كرده است كه شدت عمل غير منطقي در تعيين و 

هاي غير متناسب، خاصـه دربـاره مجـرمين جـوان، از سـويي در جامعـه        اعمال فيزيكي مجازات

 .١تبازتاب منفي داشته و از سوي ديگر كمكي به بهبود و سلامت رفتار آنان نكرده اس

بند دوم: آيا افراد اگر بدانند ممكن است اعدام شوند، تمايل كمتري به ارتكاب 
 جرايم خشن، به ويژه قتل دارند؟!

اين استدلال بر اين پيش فرض بنا نهاده شده است كه گويا جنايتكاران از قبـل مراحـل پـس از    

ين حبس را ميشـود  كنند و به اين نتيجه ميرسند كه محكوميت سنگ دستگيري خود را تحليل مي

ها بدين ترتيب برنامه ريزي نمـي شـوند.    پذيرفت، اما اعدام را نه در حالي كه بسياري از جنايت

هاي احتمالي تأثير بسيار اندكي برعمل مجرمانه دارد، چـرا كـه مجرمـان فكـر      بنابراين مجازات

                                                 
تقديمي به  . بخشي از لايحه١٣٨١جلد دوم احمد.فن دفاع(امور كيفري)، چاپ دوم، انتشارات اشكان،  فتحي،-١

 .١٣٧٦آبان ، ٧٦/٥٧٠شعبه دوازدهم دادگاه عمومي تهران در پرونده كلاسه 
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انـد  تو نمي كنند كه قرار است دستگير شوند و حساب پـس دهنـد. مجـازات مـرگ حتـي مـي      

ها بشود. زماني كه جنايتكاران بدانند جرمي مرتكب شده اند كه  موجب وخيم تر شدن خشونت

هـا يـا    حكم اعدام دارد ديگر هـيچ نفعـي ندارنـد كـه بـراي كـاهش حكـم احتمـالي از جنايـت         

هاي ديگرخودداري كنند. براي مثال اگر سرقت مسلحانه با مجـازات مـرگ كيفـر داده     تخلف

 ي فرار از مهلكه كساني را به قتل برساند چيزي از دست نمي دهد.شود، سارق اگر برا

شناسد اما اين قوانين بايد حقوق  عفو بين الملل حق قانونگذاري را براي كشورها به رسميت مي

بشر را محترم بشمارند. مجازات هايي در تاريخ كه زماني با تأييد اكثريت مردم صورت گرفتـه  

ار فراوان است. در بعضي جوامع برده داري، تبعيض نـژادي و  و سپس هولناك شمرده شده بسي

مثله كردن آدميان به نحو گسترده اي، پذيرفته بوده در حاليكه حقوق قربانيان را يكسـره نقـض   

اين كه مردم از رهبران خود بخواهند عليه خشونت اقدام كنند و خشم خودشان  كرده است. مي

د قابل فهم است؛ با وجود اين عفو بين الملل معتقد اسـت  را از عاملان جنايات خشن ابراز نماين

هاي سياسي بايد سرمشق باشند و با مخالفت با مجازات اعدام از حقوق بشر دفـاع   كه شخصيت

هـا بايـد ايـن     كنند. افزون بر اين آنان بايد به شهروندانشان توضيح دهند كه به چه دليـل دولـت  

 مجازات را كنار بگذارند.

اهي به نظرات و عقايد موافقين عدم مشروعيت مجـازات اعـدام   بخش هفتم: نگ
 (لغو مجازات اعدام) 

 حيات يك وديعه الهي است -١
حيات وديعه ايست كه خداوند به انسان عطا نموده است و فقط او ميتواند آنچه را كه داده پس 

هانـه حفـظ و   بگيرد. بدين ترتيب چون جامعه زندگي را به افراد نداده است، حق هم ندارد بـه ب 

صيانت خود آن را از افراد باز ستاند. به عبارت ديگر حيات عطيه الهي است و انسان براي رشد 

باشـد و چـون كيفـر اعـدام رشـته حيـات را قطـع         معنويات خود مكلف به صيانت اين حـق مـي  

نين شود. چنين كيفري بايستي منطقاً و به نام اينكـه نـاقض قـوا    نمايد و مانع رشد معنويات مي مي

 .١الهي است مطرود شود

                                                 
 .٣٩م، ص١٩٨٧رباح.عقوبه الاعدام حل ام المشكله، مؤسسه نوفل، بيروتغسان،  -١
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البته در اين مورد موافقين مجازات اعدام پاسخ داده اند: قرار دادن اعدام به عنـوان مجـازات را   

توان از نتايج حق اجتماع بر شمرد و به عبارتي اجتماع، حق مجازات مرگ مجـرم را دارد و   مي

ن را بگيرد در آن صورت اگر گفته شود كه جامعه حق حيات را عطا نكرده است كه بخواهد آ

 شود كه جامعه حق آزادي را هم به شخص عطا نكرده كه محق باشد با زنداني كردن  گفته مي

مجرم اين حق آزادي را بگيرد. ضمن اينكه در بينش ديني خداوند حيات را اعطا كرده است و 

 ين بدهد.او همان كسي است كه ميتواند اجازه گرفتن اين حق حيات را به متوليان امور د

 غيرعادلانه بودن مجازات اعدام -٢
گويند در اجراي عدالت مجازات بايد متناسب با جرم ارتكابي باشد  مخالفان مجازات اعدام مي

و مجازات اعدام چون قابل تقسيم و درجه بندي نيست لذا با ماهيت عمـل ارتكـابي و شـدت و    

است، مثلاً مجازات فردي كه بـه   ضعف جرم مطابقت ندارد، در نتيجه اين مجازات غير عادلانه

ديگري تجاوز كرده، او را كشته و سپس مالش را به سرقت برده با فردي كه صرفاً او را كشـته  

اعدام است و اين يك نوع بي عدالتي است. موافقين مجازات اعدام در پاسخ به ايـراد مـذكور   

زات حبس دائم تبـديل كنـيم.   گويند اين ايراد وارد نيست زيرا اگر مجازات اعدام را به مجا مي

حبس دائم قابل تقسيم نيست. در موردي كه بايـد جـاني از جامعـه دور شـود و بـه طـور ابـدي        

شود، براي آنكه مجرمي خطرناك و غير قابـل اصـلاح تشـخيص داده شـود، تصـور       زنداني مي

ب دقيق . نميتوان بين آسيب شناسي از جرم و مجازات تحميلي تناس١تقسيم مجازات مورد ندارد

 و كامل بر قرار نمود.

 ك فرد به اعدام چيزي جز قتل نيستمحكوم كردن ي -٣
مبناي اين نظر اينست كه اصولاً قتل عملي ناپسند و غير قابل قبول است،  ٢جامعه نبايد قاتل باشد

چه از سوي فردي جنايتكار انجام گيرد و چـه از سـوي جامعـه. بنـابراين جامعـه نبايـد مرتكـب        

سندي شود. بلكه در موارد لزوم بايد به عمل جنايتكاران به نحوي قابل و پسنديده چنين عمل ناپ

 پاسخ گويد.

                                                 
ابن سينا،  نقابت، نشر گارو. مطالعات محلي و نظري در حقوق جزا، ترجمه و تطبيق دكتر ضياء الدينپروفسور  -١

 .١٣٤، ص٢جلد
 .٦٨الدين امير علايي، همان، صشمس  -٢
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 مجازات اعدام مجازاتي بي اثر است -٤
در عمل ملاحظه شده است كه ترس از مجـازات بـه   « بعضي از مخالفان اعدام اظهار داشته اند: 

راي ديگـران نيـز موجـب    حدي كه در جلوگيري از مجازات موثر باشد حاصل نمـي شـود و ب ـ  

مـارك آنسـل نيـز عقيـده      ١»عبرت نمي گردد. علاوه بر آن جنايتكاران ترسي از مرگ ندارند.

 .٢دارد: عبرت انگيز بودن مجازات اعدام مسلم نيست يا اينكه محل بحث و تأمل است

 مجازات اعدام غير قابل جبران و برگشت ناپذير است -٥

احتمال اشتباهات قضايي و محكوم شدن افراد بـي گنـاه بـه     گويند: باتوجه به مخالفان اعدام مي

ضمن » مارك آنسل«اعدام كه موارد آن كم هم نبوده است، نبايد چنين مجازاتي اعمال گردد. 

دارد: در بسياري موارد لغو مجازات اعدام با توجه بـه ايـن امـر بـوده      تأييد اين استدلال بيان مي

ها باز هم امكان غير قابل انكار اشتباه قضايي بـاقي   احتياطها و  گويد: با همه دقت است. وي مي

است و بعضي از كشورها به سبب ترديد درباره مجرميت اشخاص اعدام شده ايـن مجـازات را   

 .٣لغو كرده اند

 ف مجازات بايد اصلاح بزهكار باشدهد -٦
الفين اعـدام  توانسـته ايـم اصـلاح كنـيم، از بـين بـرده ايـم. مخ ـ        با اعدام بزهكار كسي را كه مي

شود ما از اهدافي كه براي مجازات در نظر گرفته شده دور  اعدام در واقع باعث مي« گويند:  مي

در بعضي از كشورهايي كه مجازات اعدام لغو شده «كند:  مارك آنسل اينگونه بيان مي». شويم

يـر قابـل   به اين نتيجه رسيده اند كه هيچ مجرمي حتي مرتكب جنايات مهم را نيـز نمـي تـوان غ   

 ».٤اصلاح دانست

 اعدام نشدن بسياري از مجرمين -٧
گيرد كـه فاقـد تعـادل قـواي      بسياري از جرايم مستوجب اعدام عملاً توسط كساني صورت مي

 رواني هستند و به اين سبب محكوم به مرگ نمي شوند.

 

                                                 
 .٨١الدين امير علايي، همان، صشمس  -١
 .٦٩ش، ص١٣٦٥مارك. مجازات اعدام، ترجمه مصطفي رحيمي، آگاه، تهرانآنسل،  -٢
 .٧٠همان، ص -٣
 .٧١ش، ص١٣٦٥مارك. ترجمه مصطفي رحيمي، آنسل، -٤
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 جامعه مقصر اصلي است -٨
الف آداب و رسـوم مـردم   مخالفان اعدام عقيده دارند از نظـر افكـار عمـومي اعـدام چـون مخ ـ     

شوند مسئول عمل خود نيستند بلكه اجتماع است  متمدن است، پس افرادي كه مرتكب جرم مي

كه نقش مؤثري بر تربيت او بر عهده داشتهو با سـهل انگـاري زمينـه ارتكـاب جـرم را بـراي او       

 فراهم كرده است. بنابراين جامعه مقصر اصلي است و حق اعدام نبايد داشته باشد.

 اعدام و اعمال تبعيض در اجراي آن -٩
كنند بيشـتر بـر عليـه     به نظر مخالفين اعدام اين مجازات دراكثر كشورهايي كه آن را اعمال مي

هـاي نـژادي كـه ذهنيـت      فقرايي كه امكان مالي براي استخدام وكـلاي مبـرز ندارنـد يـا اقليـت     

 رود. كار ميقضات، اعضاي منصفه و يا ساير مأمورين مربوطهمخالف آنهاست به 

: نگـاهي بـه نظرفقهـا و حقوقـدانان در رابطـه بـا مجـازات اعـدام         هفتمبخش 
 در ملاء عام

ــام      ــلاء ع ــاص را در م ــدام و قص ــاي اع ــدانان مجازاته ــا حقوق ــي فقه ــد و  برخ ــي دانن ــوثر م م

ــان و         ــد در خياب ــت و نباي ــازات نيس ــان مج ــس دارد و از ارك ــه عك ــد نتيج ــي گوين ــي م برخ

ميــدان، مجرمــان را مجــازات كــرد. رويــدادهايي ايــن چنــين، باعــث مــي شــود در ذهــن ايــن   

پرسـش بــه وجــود آيــد كـه آيــا مجــازات در مــلاء عــام، باعـث كــاهش جــرايم خشــني ماننــد    

 ــ  ــاي خش ــف و قتله ــه عن ــديريت در    تجــاوز ب ــل م ــول پ ــا، مقت ــر مهس ــه ب ــد آنچ ــار، مانن ونت ب

ــدام و       ــد اع ــار اجــراي مجازاتهــايي مانن ــونت ب ــه خش ــا روي ــده و ي ــران گذشــت، ش غــرب ته

ــابودي اشــخاص (از     قصــاص در مــلاء عــام، باعــث ريخــتن زشــتي ايــن مجازاتهــا، مــرگ و ن

ــود    ــي ش ــردم م ــان م ــان) در مي ــه متهم ــاي   .جمل ــدام و مجازاته ــراي اع ــي ب ــه فعل ــالب  روي س

تعيـين مكـان و محـل مجـازات بـر عهـده قاضـي اسـت و برخـي از رويـه هـاي قضــايي             آزادي

اخيـر، چنــين شــده كـه قاضــي تــرجيح مـي دهــد مجازاتهــاي سـالبه حيــات را در محــل وقــوع     

جــرم، در مــلاء عــام و يــا در نزديكــي محــل وقــوع جــرم و در معــابر و ميــادين شــهرها انجــام   

ســالب حيــات كــه بــراي بعضــي از جــرايم ديگــر ماننــد  هــر چنــد برخــي از مجازاتهــاي .دهــد

ــز صــادر مــي شــود در محــل     ــد و فــروش و نگهــداري مــواد مخــدر، ني حمــل مســلحانه، خري

زندگي محكومان بـه وقـوع مـي پيونـدد كـه نشـان مـي دهـد رويـه قضـايي مجـازات در مـلاء             
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ــدارد          ــداق ن ــه عنــف، مص ــاوز ب ــا تج ــل و ي ــي ماننــد قت ــراي جرايم ــا ب ــام، تنه ــه بـ ـ ع ه بلك

 .مجازاتهاي مربوط به جرايمي مانند جرايم مربوط به مواد مخدر نيز تسري يافته

 بند اول: حكم شرعي مجازات در ملاء عام
ر قــرآن بــراي برخــي از مجازاتهــا از جملــه اجــراي حــد جلــد (تازيانــه) بــراي مجرمــاني كــه  د

ــان        ــي از مومن ــت گروه ــده اس ــرد، توصــيه ش ــم از زن و م ــد؛ اع ــده ان ــا ش ــب زن ــع مرتك جم

شـوند و نظــاره كننــد. بـا ايــن حــال، اجـراي مجازاتهــاي شــرعي ماننـد قصــاص در مــلاء عــام،     

بيشــتر در ســنت مــورد تاكيــد قــرار گرفتــه كــه از نگــاه عالمــان شــرع، دليلــي بــراي ادامــه آن   

در زمـان غيبـت اســت. هـر چنـد تعــدادي از فقهـاي اماميـه معتقدنــد اجـراي حـدود، در زمــان         

ــر از حــد، اكتفــا كــرد   غيبــت، ميســر نيســت، بلكــه   ــي مجــازاتي كمت ــر، يعن ــه تعزي ــد ب در  .باي

شــرع و حقــوق، تعريــف دقيقــي از مــلاء عــام ارائــه نشــده، بلكــه مــلاء عــام را در مخالفــت بــا  

ــوان گفــت مــلاء عــام،      ــراد شناســايي مــي كننــد. در اصــل مــي ت مفهــوم حيطــه خصوصــي اف

سـت. ماننـد كسـي كـه     فضايي اسـت كـه اطـلاع افـراد از آن، بـدون اجـازه شـخص، ممكـن ا        

در خيابــان حركــت مــي كننــد و بــدون اجــازه وي، ديگــران مــي تواننــد نظــاره گــر او باشــند.  

ــاي           ــانه ه ــاي رس ــد فض ــايي مانن ــري، محيطه ــا چنــين تعبي ــد ب ــدانان معتقدن ــي از حقوق برخ

ــرار دادن تصــاوير      ــي ق ــز مــلاء عــام تلقــي مــي شــود. يعن كاغــذي، الكترونيكــي و مجــازي ني

ــي ما  ــراد در محيط ــام      اف ــلاء ع ــور در م ــز حض ــون ني ــش از تلوزي ــا پخ ــايت ي ــلاگ، س ــد وب نن

ــد و عرصــه       ــي پذيرين ــر، را نم ــن تعبي ــز اي ــر ني ــي ديگ ــه برخ ــي مــي شــود. البت ــوير و "تلق تص

ــد  "مجــاز ــداي    .را در حكــم مــلاء عــام نمــي دانن ــري كــه در ابت ــا تعبي ــي ب ــه كل ــر، ب ــن تعبي اي

فــاوت اســت. بـراي همــين، قضــات  مــي شـد، مت  "طائفــه مــن المـومنين "اسـلام از مــلاء عـام و   

در تعيــين مكــان اجــراي احكــام ســالبه حيــات و ســاير مجازاتهــاي ترهيبــي و ترذيلــي (ماننــد    

شـلاق تعزيــري يــا جلــد حـدي) بايــد بــه تــاثير مضـاعف آن، توجــه نماينــد. اعــدامي در مــلاء    

عــام صــورت مــي گيــرد و بــا تكنولــوژي امــروز، عكســها، تصــاوير و فيلمهــاي ايــن اعــدام بــه  

اســر دنيــا مخــابره مــي شــود. از يــاد نبــريم تنهــا خبــر اجــراي حــد رجــم (سنگســار) بــراي    سر

ســكينه محمــدي آشــتياني، بــه چــه ميــزان، تــاثيرات بــين المللــي و تحركــات خــارج از مرزهــا  

بـا توجـه بـه ايـن مضـامين؛ از حقوقـدانان مختلـف كـه نظريـات متفـاوتي            .را بـه دنبـال داشـت   
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 ــ   ــلاء ع ــازات در م ــراي مج ــاره اج ــد     درب ــنگيني مانن ــاي س ــاثير مجازاته ــاره ت ــتند، درب ام داش

 :اعدام در ملاء عام نظرخواهي شد كه در جدول زير آمده است

 اظهارات موضع سمت/عنوان نام

محمد تقي 

 رهبر

روحاني، 

نماينده 

مجلس، عضو 

كميسيون 

 حقوقي

 موافق

در بخشي از مجازاتها، قرآن مي گويد كسـي كـه   

 ــ  ــع كني ــردم را جم ــرده، م ــا ك ــه اي از زن د و طائف

مومنان بيايند و ببينند تا عبرت شـود، مـلاء عـام و    

غير عـام تـاثيري بـر اصـل حكـم نـدارد. دسـتگاه        

قضايي بر خلاف شرع حكم نمي دهد. گـاهي در  

مورد برخي از مجازاتهـاي شـرعي توصـيه شـده،     

حتما در ملاء عام باشد و طائفه اي جمع شوند. در 

راي قاتـل ميـدان   وقايع اخير نيـز داشـتيم، در مـاج   

كــاج و قاتــل پــل مــديريت و داداشــي در كــرج،  

كساني كه كار مجرمانه كرده بودند در مـلاء عـام   

مجازات شدند. اين موضوع اشكال شرعي نـدارد  

و همانطور كه گفته شـد در مـواردي هـم توصـيه     

شده است و عده اي يا طائفه اي از مـومنين حتمـا   

ا در مـلاء  حضور داشته باشند. اجراي اين مجازاته

ــده داشــته و در تضــعيف    ــاثير بازدارن ــا ت عــام قطع

روحيه مجرمين تاثير دارد. بالاخره مجازات انجام 

عمل مجرمانه بايد بـراي مجرمـان عبـرت باشـد و     

مردم و مجرمان بالقوه عواقب اين حكم را ببيند و 

تبعات اين حكم را نظاره كنند تا دست به اين كار 

 نزنند.

وقتي دوربين هم هست، ملاء عـام را گسـترده تـر       
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محسن 

 صالح

 

 

 

عضو  روحاني،

جامعه مدرسين 

 حوزه علميه قم

 

 

 

 موافق

مي كند. مگر اين كه از ايـن حيـث وارد صـحبت    

شويم كه مجازات در ملاء عام، تالي فاسد داشـته  

باشـد، يعنــي باعــث تبليغــات ســوء شــود و اذهــان  

عمومي را مشوش كند. با توجه به حضـور رسـانه   

ملاء عام تغييـر مـاهوي نمـي كنـد،     هاي عمومي، 

حضور مردم نيـز بـه خـاطر تـاثيري اسـت كـه در       

افكار عمومي ايجاد مي كند. اما در مقابل با توجه 

به سم پراكنيهايي كه خارجيها مي كنند و با توجه 

به اينكه فضا فراهم نيست، توجيه اين موضوع كه 

ــي     ــدي را م ــاب جدي ــت، ب ــه اس ــام چگون ملاءع

مجازي مانند اينترنت و ماهواره گشايد، محيطهاي 

و امثال آن، ملاء عام حساب نمـي شـود. بـه طـور     

مثال در بحـث فقهـي نگـاه بـه نـامحرم، دو حكـم       

داريم، نگاه به تصوير يك موضوع است و نگاه به 

وجود واقعـي فـرد موضـوع ديگـري اسـت، نگـاه       

كردن به زن نامحرم، از طريق عكـس او، اگـر بـه    

ندارد، اگر بـه صـورت    صورت ريبه نباشد اشكال

واقعي، نگاه شود، اشكال دارد. در عرصه مجـاز و  

تصوير، موضوع با واقع، متفاوت است. ايـن مـلاء   

عامي كه در فقه گفته مـي شـود نيـز از ايـن قسـم      

است، احكام، در اين باب، متفاوت است، برخـي  

از اجراي احكام قصاص با هدف تاثير گذاري بـر  

آرامشـي كـه بـه     افكار عمومي اسـت، و احسـاس  

مردم مي دهد كه مجازات انجام شده، مثلا كسي 

كه قتلي انجام مي دهد، افكار عمومي مطالبه مـي  
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كند تا او به مجازات برسد و ايـن مطالبـه مردمـي    

است، حضور افـراد در مكانهـاي قصـاص، باعـث     

احساس آرامش است. برخي از حضور مـردم نيـز   

ار نظارت بر اجراي حكم است، در بحـث سنگس ـ 

موضوع نظارت اسـت، مـردم مـي آينـد تـا نحـوه       

پرتاب سنگ و نوع مجازات را نظارت كنند. بسته 

به هر حكمي، جايگاه افـراد متفـاوت اسـت، نـوع     

عمده مجرماني كه تاكيد مـي شـود در مـلاء عـام     

مجازات شوند، براي اين است كه جنبه مجـازات  

مردم براي آشكار شـود و مـردم بتواننـد احسـاس     

شته باشند. از طرفـي، بعضـي از مسـايل    آرامش دا

وجود دارد كه اجراي آنها موجب وهن به ديـن و  

ــا     ــب خصوص ــن مخاط ــتهايي در ذه ــوء برداش س

مخاطبان خارج از كشور مي شود، اينجاسـت كـه   

بايد فقهـا حكـم دهنـد چـه بايـد كـرد. بـر همـين         

اساس، در بحث سنگسار، حكم شده كه در مـلاء  

از احكـام ماننـد    عام نباشـد. نحـوه اجـراي برخـي    

رجم و قطع، قابل تغيير اسـت، يعنـي مـي شـود بـا      

توجه بـه شـرايط مكـاني و زمـاني، معـادل سـازي       

كنند. همچنين براي قصاصـهايي كـه اجـراي آن،    

وهن به دين و سوء اسـتفاده دشـمن مـي شـود، از     

باب الاهم في الاهم بايد اصل دين را حفظ كـرد  

لبتـه متخصصـين   و نوع اين مجازاتها را تغيير داد. ا

حوزه دين و اجتهاد بايد اين بررسي را انجام دهند 

و اين طور نيست كه بشود همـه احكـام را معـادل    
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 سازي كرد.

 

 

 

آيت اله 

محمد 

صادق 

 خوشنويس

 

 

 

محقق نهج 

البلاغه و استاد 

 حوزه

 مخالف

البته بعضي از فقها مي گويند ايـن كـار را نكنيـد،    

رسـانه  چون شرايط خيلـي بـا سـابق تفـاوت دارد.     

هاي عجيبي داريم كه دروغ مي گويند و وقايع را 

وارونه جلوه مي دهند، اين مجازاتها مانند قطع يد 

و لخت كردن و شلاق زدن مجرم، را بخواهيد در 

دهيـد ممكـن اسـت از اصـل بـه        ملاء عام انجـام 

اسلام، صدمه بزند، لذا به نظر فقها بايـد بـه شـكل    

بزرگـان مـي   ديگري اجرا كـرد. ايـن را برخـي از    

گويند. در صـدر اسـلام، جـرايم مسـتوجب حـد،      

زياد نبـوده كـه مثـل اكنـون هـر روز چنـد نفـر را        

بخواهند مجازات كنند. تكرار اين موضـوع را در  

تاريخ نداريم، جسـته و گريختـه در برخـي ازمنـه     

بوده، در مورد اجـراي حـدود بايـد محتـاط عمـل      

ده كنيم، مثلا در زمان حضرت امير، دو سه حد بو

با شرايط خاص اجرا شده. به هر حال نداريم ايـن  

حدود بسيار بوده باشد و جلوي چشم مردم و اثـر  

و انعكاس آن چگونه باشـد. البتـه حكـم خداونـد     

بايد اجرا بشود و روايت اسـت كـه نبايـد ملامـت     

ملامت كنندگان حاكم شـرع را از اجـراي حكـم    

 بازدارد. ولي تكرار و تعداد آن هميشه مورد بحث

است. امروز خيلي مسئله خطرنـاكتر اسـت، چـون    

رسانه ها نشسته اند با اندك چيزي به اسلام حمله 

كننــد. آيــه مــي گويــد طائفــه اي از مومنــان بايــد 

يعني شـاهد باشـند، وقتـي موضـوع وارد      "يشهد"
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 "يشـهد طائفــه "صـدا و سـيما و رســانه هـا بشــود،    

ديگر محسوب نمي شود. اين مي شود همـه دنيـا.   

ــد   ١٠يــا  ٥راي حــد، در اجــ نفــر از مومنــان را باي

حاضر كرد. ولي وقتي در صدا و سيما راه پيدا مي 

كند، خاص و عـام مـي فهمنـد و خيلـي رسـوايي      

است و اسلام هم از رسوا كـردن افـراد ابـا دارد و    

لذا فكر مي كنم نمي شود و درست نيست اكنون 

در ملاء عام، حد را اجرا كرد. از سوي ديگر، بايد 

اني اين كار را كنند و ناظر باشـند كـه واجـب    كس

الحد نباشند، الان خيلي ها زنا مي كنند، آن ها هم 

مي بينند كه زاني به عنف را در خيابان به دار مـي  

 آويزند و اين درست نيست.

فريد خدايي 

 فر

وكيل و 

 حقوقدان
 موافق

در قانون شرطي نداريم كه مجازات حتما در ملاء 

اعـدامها در مـلاء عـام     ٧٠و  ٦٠ عام باشد. در دهه

بود. به خاطر مسايل سياسي و و سوءاستفاده هـاي  

كشورهاي ديگر اين را ديگر انجام ندادند. درباره 

جرايمي كه منجر به تحريك احساسات مردم مي 

شود و مخصوصا تجاوز به عنف كه اخيرا در حال 

مد شدن است، اگر اين برخورد نشود، نمي تـوان  

نظر شخصـي ام ايـن اسـت كـه      جلوش را گرفت.

براي اين جرايم، مجازات در ملاء عام كاملا كـار  

درستي است. ملاء عام كه در صدر اسلام بود، بـا  

ملاء عام كنوني به دليل تكنولوژي روز، فرق مـي  

كند، اصـولا درسـت نيسـت اعـدام وسـط ميـدان       

انجام مي شود چون رعايت حال زنـان و بچـه هـا    
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د تـاثير منفـي روي بچـه    نمي شود و به نظرمي رس

هــاي كوچــك و خانمهــا، دارد. فيلمبــرداري هــم 

اكثرا منع مي شود. هر چند در متن قـانون نـداريم   

كه منع شده باشد فيلمبرداري نكنند. ولي از لحاظ 

اخلاقي اصولا كار درستي نيست. به خـاطر اينكـه   

زمان عوض شده، موقعيت بين الملـل داريـم و بـه    

سياسـي صـحيح نيسـت.    خاطر سوءاسـتفاده هـاي   

منتهي يك قسمت از اعدامها لازم اسـت در مـلاء   

عـام باشــد. تجـاوز بــه عنـف و قتلهــايي كـه تــاثير     

رواني روي مردم دارد، بايد در ملاء عام مجازات 

شوند چون ترميم درد جامعه است. مجازات آنهـا  

در ملاء عـام نـوعي مـرهم اسـت بـراي زخمهـاي       

يگـران. هـر   اجتماعي و درس عبرتي است براي د

چنـد تـرجيح مـي دهــد بـه شخصـه هنگـام چنــين       

مجازاتهايي، خودم حضور نداشـته باشـم. نديـدن    

بچه هـا، دسـت خـود والـدين اسـت. ملـت نبايـد        

خودش اجـازه دهـد بچـه هـايي كـه در ايـن سـن        

هستند، اعدام را مشاهده كنند. اعدام يـك سـري   

جرايم خاص، كه تعدادشان خيلي انگشـت شـمار   

ر ملاء عـام خيلـي زيـادتر اسـت،     است، تاثيرش د

ولي اين كه بچه ها نبيننـد و خانمهـا نگـاه نكننـد،     

 دست خانواده هاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجراي حكم اعدام لازم است. قصد شـرع از ايـن   

كه در ملاء عام باشد اين است كه ديگـران از آن  

ايـن گونـه   متنبه شـوند، ولـي ديـده شـده اجـراي      
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مصطفي 

ترك 

 همداني

 

وكيل 

دادگستري و 

 حقوقدان

 

 

 مخالف

احكام در عموم و ديدن مراسم اعدام در ملاء عام 

باعث مسرت و اجتماع مردم از سـر كنجكـاوي و   

تفريح مي شود. يعني عكس آن مطلبي كه باعـث  

ــد.     ــاق بيفن ــلاء عــام اتف ــود مجــازات در م شــده ب

مجازات در ملاء عام دليلي براي خوشحالي مردم 

ــرمين     ــدن مج ــه ش ــث متنب ــه بح ــد، بلك ــد باش نباي

حتمالي است، ديگر اين كه مـردم عـادي بداننـد    ا

ــين     ــد، چن ــج بگذارن ــان را ك ــد پايش ــر بخواهن اگ

مجــازاتي در انتظارشــان اســـت. جوانــان چـــون    

سرگرمي ندارند، يا نمي دانند اين موضوع به چـه  

خــاطر اســت، برايشــان ديــدار از مراســم اعــدام و 

فيلمبرداري و فرسـتادن آن بـراي ديگـران جالـب     

ي از اهداف اصلي و اوليه اجـراي  توجه است. يعن

 مجازات در ملاء عام دور شده ايم.

  
 نتيجه گيري

در جمع بندي و نتيجه گيري پاياني مقاله حاضر بايد گفت جريان محدودسازي و لغو مجـازات  

دار و رو به رشد در دنيا بوده و در دو قرن اخير كشورهاي زيادي به آن  اعدام يك جريان ريشه

هاي اخير ايران يكـي از كشـورهايي بـوده     الملل، در دهه طابق آمار سازمان عفو بيناند. م پيوسته

گزارش شـده اسـت. هـر چـه ايـران ديرتـر بـراي          كه بالاترين تعداد موارد اجراي اعدام در آن

اش از اين نظر با ديگر كشورهاي جهان  محدود كردن يا الغاي مجازات اعدام اقدام كند، فاصله

دهد، بلكـه   ين شكاف نه تنها نگاه جوامع ديگر به ايرانيان را تحت تاثير قرار ميشود. ا بيشتر مي

اي براي حـل   اگر اراده .فشارهاي حقوق بشري بر كشور را نيز بيش از پيش افزايش خواهد داد

اين مسئله وجود داشته باشد، چنانچه به صورت گذرا در مـتن نيـز اشـاره شـد، سـرنخ و سـابقه       

اهكارهاي شرعيِ محدود كردن يا الغاي مجازات اعدام در ميان مسلمانان نيز تلاش براي ارائه ر

توانند نسبت به تهيه و تدوين آن اقـدام   وجود دارد و در صورت مطالبه عمومي، متخصصين مي
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مانـد كـه چـون بـدن      مسأله ابقا يا الغاي مجازات مرگ، در نهايت چون هشت پـايي مـي   .كنند

كند. مسأله در اصل مسأله ساده اي است: با  ي به هر سو منتشر ميهاي بلند محدودي دارد زائده

كسي كه زندگي ديگري را گرفته چگونه رفتار كنيم؟ به عبارت دقيق تر آيا عادلانه اسـت كـه   

از لحـاظ تئوريـك در    همانگونه كه او به زندگي ديگري پايان داده به زندگي او پايـان دهـيم؟  

طرفـداري كـرد. بعضـي از فلاسـفه و جامعـه شناسـان       توان از هر چيـزي   خصوص مجرميت مي

هـاي شـديد    برآنند كه جنايت و به طور كلي بزهكاري، از تراوشـات جامعـه و نتيجـه نـابرابري    

زننـد و   موجود ميان افراد جوامع ماست، كه تبليغات سيستماتيك براي مصرف به آن دامن مـي 

وق دهنده بـه سـوي جنايـت در    خلاصه آنكه نتيجه سازماندهي جامعه است كه به شكل يك س

آمده است. بر اساس چنين ملاحظـاتي اسـت كـه بعضـي اظهـار نظـر كـرده انـد: هنگـامي كـه           

كنيم، همه ما قاتليم. اگر سهم اعظم مسئوليت وقوع جنايات  ها را به مرگ محكوم مي آدمكش

ي مشـابه  به گردن جامعه بود، چرا در جوامعي كه ساختارهاي متفاوتي دارند جنايت بـه گونـه ا  

شـود كـه جامعـه حـق كشـتن       در جهت حمايت از لغو مجازات مرگ، گفته ميدهد؟  روي مي

ندارد و نبايد تا سطح آدمكشان سقوط كند بلكه بايد نمونه شفقت و وقـار و متانـت باشـد. ايـن     

سـازد. طرفـداران لغـو مجـازات مـرگ       استدلال يكي از عناصر اساسي اين مقوله را هويدا مـي 

ا لغو اين مجازات به طرد خشونت نائل آيند. حـال آنكـه تجربـه نشـان داده، الغـا يـا       اميدوارند ب

ابقاي مجازات مرگ، مستقيماً به وضعيت سياسي داخلي و خارجي هر كشور بستگي دارد و در 

جويند و در صورت لزوم  پيوند تحولاتي كه در كشور روي ميدهد به اين يا آن راه تمسك مي

گردنـد.بنابراين تصـميماتي كـه در ايـن زمينـه       به ابقا و بالعكس باز مـي از الغاي مجازات مرگ 

شود اصولاً به اوضاع و احوال حاكم بر كشور بستگي داشته و رابطه اي تنگاتنـگ بـا    گرفته مي

 اوضاع كلي ملت مورد نظر دارد. 
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 منابع و مآخذ
 و بعد ميقرآن كر

 كتاب الف)

د اول، چاپ اول، تهران، نشر ميـزان،  اردبيلي، محمد علي. حقوق جزاي عمومي، جل -١

١٣٨٢. 

 .١٣٧٠ارفعي، عاليه و...، حقوق بشر از ديدگاه مجامع بين المللي، چاپ اول  -٢

بكاريا، سزار، رساله جرايم و مجازات ها، ترجمه محمد علي اردبيلي، تهران، ميـزان،   -٣

١٣٧٧. 

 .١٣٦٨ان، تاج الزمان، دانش. كيفر شناسي و حقوق زندانيان تهران، دانشگاه تهر -٤

جعفري لنگرودي، محمد جعفر. ترمينولوژي حقوق، چـاپ يـازدهم، كتابخانـه گـنج      -٥

 .١٣٨٠دانش، 

 .١٩٧٦، بيروت، دارالاحياء التراث العربى، ٥ جندى، عبدالملك.الموسوعة الجنائية، ج -٦

ــلامي، ج      -٧ ــوزش اس ــارات و آم ــدن، انتش ــاريخ تم ــل. ت ــت، وي ــاپ اول، ١دوران ، چ

 .١٣٦٧تهران

. قرار داد اجتمـاعي، ترجمـه عنايـت ا... شـكيبا پـور، بنگـاه فرخـي،        روسو، ژان ژاك -٨

 .١٣٤٥تهران 

 .١٣٨٩شهلايي، فراز. مجازات مرگ و جنبش لغو آن، چاپ اول، انتشارات نگاه بينه،  -٩

، ١٣٧١صانعي، پرويز.حقوق جزاي عمومي، كتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم، تهران -١٠

، ١مـومي، سـمت، چـاپ دوم، ج   و وليدي، محمد صالح.حقوق جزاي ع ٤٥، ص١ج

 .١٣٧٢تهران

 .١٣٨١فتحي، احمد. فن دفاع(امور كيفري)، چاپ دوم، انتشارات اشكان، جلد دوم  -١١

فوكو، ميشل. تولد زندان، ترجمه نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهران، نشر نـي،   -١٢

١٣٧٨. 

ن، تهـران  كرماني، ناظم الاسلام.تاريخ بيداري ايرانيان، انتشـارات بنيـاد فرهنـگ ايـرا     -١٣

١٣٤٦. 



 

 

| ٢١٨ 

فصلنامه علمي
-

حقوقي
 

قانون يار 
– 

دوره 
هفتم
 –

 
شماره 

٢٧ 
– 

پاييز 
١٤٠٢

 –
 

دبيرخانه مركزي
 

٠٢١٦٦٩٧٩٥١٩
 

 

كلاپهام، اندرو. مقدمه اي كوتاه بر حقوق بشر، ترجمه مينـو آقـايي خـوزاني، چـاپ      -١٤

 .١٣٨٩اول، تهران، گرايش، 

، چـاپ  ٣كريستين سن، آرتور. ايران درزمان ساسانيان، ترجمـه رشـيد ياسـمي، جلـد     -١٥

 .١٣٤٥سوم، 

ت مجـازات  معاونت برنامه ريزي و توسعه قضايي دادگستري استان قم. بررسي وضعي -١٦

 .١٣٨٧اعدام، نشر قوه قضائيه دادگستري كل استان قم، قم.

ممتاز، جمشيد و رنجبريان، امير حسـين. حقـوق بـين الملـل بشردوسـتانه مخاصـمات        -١٧

 .١٣٨٤مسلحانه داخلي، نشر ميزان، چاپ اول، بهار 

ممتاز، جمشيد و رنجبريان، امير حسـين. حقـوق بـين الملـل بشردوسـتانه مخاصـمات        -١٨

 .١٣٨٤داخلي، نشر ميزان، چاپ اول، بهار مسلحانه 

هاي جديد در مسائل حقوقي، انتشـارات روزنامـه اطلاعـات،     مهرپور، حسين. ديدگاه -١٩

 .١٣٧٤چاپ دوم، تهران 

ميــر محمــد صــادقي، حســين.حقوق جــزاي بــين الملل(مجموعــه مقــالات)، ميــزان،    -٢٠

 .١٣٨٦و١٣٧٧تهران

قد مقـدم، موسسـه چـاپ و    نورمان، مارسل، مجازات مرگ، ترجمـه ابوالحسـن سـرو    -٢١

 .١٣٧٣انتشارات آستان قدس رضوي، 

 ب) مقالات

بيگ زاده، ابراهيم. سازمان ملل متحد و محاكم كيفري بين المللـي، مجلـه تحقيقـات     -٢٢

 ١٨حقوقي، ش

 ١٣٥٥مظلومان، رضا، جرمشناسي، جلد دوم، تهران، انتشارات خرمي،  -٢٣

قي جمهـوري اسـلامي ايـران    مهرپور، حسين. به نقل از جمشيد شريفيان، راهبرد حقو -٢٤

 ١٣٧٩، پاييز٣در زمينه نظام بين المللي حقوق بشر، نشريه سياست خارجي، شماره 

مهرپور، حسين. وضـعيت حقـوق بشـر در جمهـوري اسـلامي ايـران، نشـريه صـداي          -٢٥

 .١٣٨١عدالت، خرداد
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